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 آقاى دعايى و حاج احمدآقا 
هم بودند. من حتى استدلال 

حرفه اى كردم كه شما فرمانده 
كل قوا هستيد و هر حرفتان 
مى تواند سرنوشت جنگ را 

عوض كند. اما ايشان مى گفتند: 
«يعنى چه همه اش عكس و 

تيتر يك را از من، نخست وزير 
يا رييس جمهورى و رييس 

قوه قضاييه مى زنيد، اين كار معنا 
ندارد، روزنامه را سبك مى كند

نقش ارتش
 در پيروزى  انقلاب اسلامى

محمدرضاشاه نيز مانند پدرش پايه اصلى قدرت خود 
ــذارد و به جز شخص شاه هيچ مقامى حق  را بر ارتش گ
ــى، ژاندارمرى و ساواك را  دخالت در امور ارتش، شهربان
نداشت و به گفته ارتشبد حسين فردوست اين سازمان ها 
ــژى نظامى ايران  ــب يكديگر بودند. استرات به دقت مراق
بيشتر بر تهديد هاى امنيتى داخلى استوار بود و به همين 
ــتقر بود  دليل نيمى از نيروى زمينى ارتش در تهران مس
ــراى مقابله با دشمن  ــچ ماموريتى ب ــش تقريبا هي و ارت
ــز مواردى كه  ــراى خود طراحى نكرده  بود ج خارجى ب
ــزرگ ماموريت هاى موقتى در  ــه قدرت هاى ب به خواست
ــراى آزادى عمان»   ــراى سركوب «جناح مردمى ب ظفار ب
ــرد. از اوايل  ــتان را اجرا ك ــوب بلوچ ها در پاكس ــا سرك ي
ــتقيم خود ارتش را به  دهه 1340ش، شاه با نظارت مس
مطمئن ترين پشتوانه حكومت شاهنشاهى تبديل كرد و 
از نفوذ جريان هاى اجتماعى، سياسى و مذهبى در ارتش 
ــرد. به نحوى كه كادر نظامى حتى  به شدت جلوگيرى ك
ــت در انتخابات و عضويت در احزاب سياسى  اجازه شرك

شاه ساخته را نيز نداشتند. 
ــراى  ب ــت  حكوم ــاى  سياست ه ــود  باوج
غيرسياسى نگه داشتن ارتش، نيروهاى مسلح ابزار اجراى 
ــاى شاه در داخل و خارج بود و با وقوع انقلاب  سياست ه
ــاى غيرنظامى نظير سپاه دانش، سپاه  سفيد ماموريت ه
ــى و... به ارتش واگذار شد  ــت، سپاه ترويج و آبادان بهداش
ــاى گوناگون در  ــران ارشد را به مقام ه ــاه اغلب افس و ش
كابينه، ارگان هاى دولتى، سفارتخانه هاى ايران در خارج، 
استاندارى ها، شهردارى  شهرهاى بزرگ و مقام هاى مهم 
امنيتى مى گمارد و با امتيازهاى مادى فراوانى كه به آنها 
ــى داد از وفادارى آنان به تاج و تخت سلطنت اطمينان  م
كامل داشت و براى جلوگيرى از تبديل ارتش به يك مركز 
قدرت سياسى، شاه شخصا در ترفيع و انتصاب و جابه جايى 
فرماندهان نظامى همچون شطرنج بازى ماهر عمل مى كرد 
و روساى نيروهاى سه گانه ارتش و ژاندارمرى و شهربانى 
و ساواك به طور مستقيم به شاه گزارش مى دادند و بدون 
ــازه شاه حق ارتباط با يكديگر را نداشتند و تخصيص  اج
ــلح توسط شخص شاه  سهم منابع ملى به نيروهاى مس
ــران ارتش از فعاليت هاى  تعيين مى شد.  جداسازى افس
اجتماعى، سياسى و فرهنگى موجب انزواى سياسى آنها و 
در نتيجه ناتوانى آنان براى تصميم گيرى سياسى در مواقع 
ــرارى شد.  از طرفى تبعيض ناروا بين مقامات ارشد  اضط
نظامى كه موردتوجه شاه بودند و بدنه ارتش زمينه را براى 

بروز اختلاف در داخل ارتش فراهم كرد. 
ــا فرماندهان ارتش  ــان سرنوشت خود را ب شاه آنچن
ــه پس از انعقاد  ــان خارجى خود گره زده بود ك و حامي
موافقتنامه ايران و آمريكا در مهر 1338 شاه رسما از آمريكا 
دخالت فورى نيروهاى نظامى كشورهاى متحد آمريكا را 
براى دفاع از حقوق و تماميت ارضى ايران درخواست كرد 
ــد شاه را عروسك  ــه خروشچف در عكس العملى شدي ك
آمريكايى ها خوانده و اعلام كرد: شاه از ملت خود مى ترسد. 
ــا آمريكايى ها قرارداد  بنابراين براى حفظ جايگاه خود ب
مى بندد ولى نمى داند هيچ نيروى خارجى اى كسى را از 
دست ملت خويش نجات نخواهد داد. بعد از انعقاد قرارداد 
ــترده  ــت ايران و آمريكا و حضور گس ــارى بين دول همك
مستشاران آمريكايى شاه برخلاف مقررات بين المللى در 
مورد نظاميان آمريكايى، كاپيتولاسيون (قضاوت كنسولى) 
ــا عكس العمل شديد امام خمينى(ره)  را برقرار كرد كه ب
ــه شد كه زمينه ساز قيام 15 خرداد و سركوب قيام  مواج
ــزدوران رژيم شاه و تبعيد امام شد. با اوج گيرى  توسط م
ناآرامى ها در سال 56 كه در پى توهين به امام خمينى(ره) 
بروز و ظهور پيدا كرد، شاه مجبور شد از نظاميان بخواهد 
ــردم وارد ميدان شده و  ــراى مقابله با حركت انقلابى م ب
ــه مطبوعاتى خود  ــرار كنند. شاه در مصاحب نظم را برق
ــرد: «اين شورش ها را دو  ــت 57 اعلام ك در 23 ارديبهش
گروه تجزيه طلبان و سياسيون قديمى رهبرى مى كنند، 
ــانى است كه  تظاهرات ضدميهنى چندروز اخير كار كس
ــه ورى شراب مى خوردند و يا كسانى كه  به سلامتى پيش
ــتان كنند و اين شورش ها به  مى خواهند ايران را ايرانس
ــه، عجيب و غيرقابل درك مربوط  عقايد بچگانه، احمقان
ــد.»  پيرو اوامر ملوكانه، دولت شريف امامى بنا به  مى شون
پيشنهاد روساى ساواك و اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران 
ــر بزرگ  ــران و 11 شه ــور 1357 در ته از روز 17 شهري
ــرده و نيروهاى شهربانى،  ديگر حكومت نظامى برقرار ك
ژاندارمرى و نيروى زمينى ارتش زير نظر فرماندارى نظامى 
ــتقيما تحت امر وزير جنگ بودند اداره شهرها را  كه مس
ــن فرماندهان و  ــلاف و تبعيض بي ــده دار شدند. اخت عه
نيروهاى زيردست از همان ابتداى برقرارى حكومت نظامى 
مشهود بود، وقايعى نظير تيراندازى و كشتار فرماندهان 
ــى در مقابله با مردم،  ــزان، نافرمانى پرسنل نظام در لوي
پيوستن نيروهاى نظامى به مردم و شركت در تظاهرات، 
ــتگى درونى ارتش را نمايان مى كرد. ناتوانى  خطر گسس
ــون عظيم مردمى در تظاهرات  ارتش براى مبارزه با قش
ــه امام خمينى(ره)  خيابانى، نتيجه استراتژى خردمندان
ــام در رويارويى مردم با ارتش  ــه با ارتش بود. ام در مقابل
ــتن زنجيره ارتباطى بين شاه و ارتش بود  به دنبال شكس
ــش، مردم از  ــونت ارت ــد داشت كه در مقابل خش و تاكي
خود خويشتندارى نشان دهند. يك خبرنگار خارجى در 
گزارشى از ايران اعلام كرد: پيام امام خمينى به مردم اين 
ــود: «به سينه ارتش حمله نكنيد، بلكه به سوى قلبش  ب
نشانه بگيريد. شما بايد به قلب هاى نظاميان متوسل شويد، 
ــتند،  ــى اگر آنان به شما شليك كردند و شما را كش حت
بگذاريد آنها پنج هزار،10هزار، 20هزار نفر را بكشند، آنها 
برادران ما هستند و ما به آنها خوشامد خواهيم گفت، ما 
به آنها ثابت خواهيم كرد كه خون از شمشير قدرتمندتر 
ــردم در مقابله با ارتش گل هاى ميخك سرخ و  است.» م
ــل نظاميان قرار مى دادند و  سفيد بر لوله تفنگ و مسلس

سربازان را گلباران مى كردند. 
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يادداشت: «مناظره»؛ جاويد قربان اوغلى
ــى» از طريق دعوت به مناظره،  على الظاهر «مبارزطلب
ــت  روش جديد اصولگرايانى است كه هنوز خمارى شكس
ــته اى  24 خرداد از سرشان بيرون نرفته... در موضوع هس
گلايه روحانى از طرح بحث توسط عده اى كم سواد و دعوت 
ــدان و طرح نظرات خود،  ــگاهيان براى ورود به مي از دانش
ــارى و اكراه به خيل مدعيانى است كه  پاسخى از سر ناچ
در چندماه گذشته براى سرپوش گذاشتن بر سياست هاى 
ــت سال گذشته و سياه نمايى در دستاوردهاى بزرگ  هش
چندماه گذشته از هيچ روشى، اعم از نقد ناجوانمردانه در 
ــاجد و منابر و چاپ  تريبون مجلس، نماز هاى جمعه، مس
ــار كتاب، درج مقالات در نشريات و فضاى مجازى  و انتش
فرو گذار نكردند. ثالثا: اگر مردم معيار اصلى قضاوت در مورد 
ــى و روى گردانى از  ــا باشند، راى آنان به روحان سياست ه
سياست هاى مدعيان هشت سال گذشته خود بزرگ ترين 
ــل و بعد از 24  ــته اى قب شاخص بر سنجش عملكرد هس
ــر اين باورم كه مردم در  ــرداد 92 است. قبلا گفته ام و ب خ
انتخابات اخير به رويكرد روحانى در سياست خارجى و اين 
منطق كه بايد در كنار «چرخش سانتريفيوژها، چرخ هاى 

اقتصاد كشور» نيز بگردد، راى دادند. 

سرمقاله: «فرهنگ عذرخواهى»
رييس جمهور روحانى، در گفت وگوى تلويزيونى شب 
ــه در توزيع سبد كالايى  ــنبه به خاطر اشكالاتى ك پنجش
اهدايى دولت به مردم وجود دارد از مردم عذرخواهى كرد. 
قبل از ايشان، وزير نيرو نيز به خاطر قطع شدن چندروزه آب 
ــور از مردم  و برق بعضى شهرهاى استان هاى شمالى كش
اين استان ها عذرخواهى كرده بود. اين اقدام دو مقام ارشد 
دولتى آنهم به خاطر مشكلاتى كه پديدآمدن آنها عمدى 
نبود، افق جديدى است كه به روى مردم گشوده شد و بايد 

آن را به فال نيك گرفت. 

يادداشـت: «بدعت شـيرين آقاى رييس جمهور»؛ 
مرتضى گلپور

ــوى تلويزيونى رييس جمهور با مردم،  آخرين گفت وگ
ــد آن را به فال  ــود، بدعتى كه باي ــاوى بدعت تازه اى ب ح
ــن روحانى در اين برنامه بابت مشكلاتى  نيك گرفت. حس
ــت، از مردم  ــد كالايى ايجاد شده اس ــه درباره تهيه سب ك
ــريفاتى  ــى كرد. اين عذرخواهى، نه يك امر تش عذرخواه
ــورت صريح و به عنوان رييس جمهور  و تعارف، بلكه به ص
خطاب به مردم ابراز شده است. اين براى نخستين بار است 
كه يك رييس جمهور نسبت به دردسرهايى كه مردم بابت 
برنامه هاى دولت دچار آن شده اند، چنين كلماتى را بر زبان 
مى آورد. سال ها بود كه نخبگان سياسى و اجتماعى، نبود 
فرهنگ عذرخواهى را از عارضه هاى سياسيون و دولتمردان 

مى دانستند. 

سرمقاله: «انتظار اين بود و هست»؛ لاله افتخارى 
آقاى رييس جمهور اساتيد دانشگاه هاى ما خاموش 
نيستند و ازجمله تعداد قابل توجهى از خدمتگزاران ملت 
در كسوت نمايندگى مجلس، هيات علمى دانشگاه ها يا 
فارغ التحصيلان تحصيلات تكميلى دانشگاه ها مى باشند 
كه از قضا بسيارى از آنان به خاطر مسووليتى كه دارند 
و سوگندى كه ياد كرده اند تا از نظام و منافع ملت دفاع 
كنند دغدغه ها و ديدگاه هاى خود را در مورد مذاكرات 
ژنو تقديم كردند كه متاسفانه برخلاف فرمايش آقا كه 
ضمن خوشبينى نسبت به تيم مذاكره كننده راه نقد باز 
ــت و به رغم دعوت به اظهارنظر از سوى حضرتعالى،  اس
آن را برنتابيديد و آنها و ديگر منتقدان را عده اى معدود 
ــاص تغذيه مى شوند!!! ناميديد.  كم سواد كه از جاى خ
ــز هوشمند  ــرح است كه مرك ــن سوال مط ــون اي اكن
ــارت بر باسوادى و بى سوادى منتقدان و همراهان و  نظ
هم رأى هاى حضرتعالى كجاست؟ ... آقاى رييس جمهور 
ــود كه خداى نخواسته اين  نبايد به گونه اى برخورد ش
ــش قهرمانانه به نرمش  ــور پيش آيد كه گويى نرم تص
ــده است! و مردم و  ــه در برابر دشمن تبديل ش محرمان
ــه مذاكرات ژنو  ــز نمايندگان ملت با شك و شبهه ب ني
بينديشند و نسبت به اجراى آن دغدغه داشته باشند... 
بايد همسو با كسانى باشيم كه 9دى آفرين شدند و در 

سرماى 22 بهمن بهار آفريدند. 

سرمقاله: «بايسته هاى دولت در مديريت برداشت 
عمومى»؛ امير محبيان

ــراز امواجى از خوش بينى  دولت دكتر روحانى بر ف
ــه در روابط دولت و  ــر سر كار آمد. اما چندى است ك ب
افكارعمومى و نيز نمايندگان مردم در مجلس و دولت 
ــر به درستى تحليل و  ــى ديده مى شود كه اگ اختلالات
ــكلات فرارو رفع نگردد؛ مى تواند  ــده و مش بررسى نش
ــم روابط دولت و  ــكلاتى جدى در تنظي باعث بروز مش
مجلس و نيز دولت با افكارعمومى گردد. بخشى مهم از 
اين اختلال در روابط به عدم برخورد حرفه اى و علمى با 
موضوع مهم مديريت برداشت بازگشت مى كند. اختلالى 
ــاهده نمى شود...  كه هيچ عزم جدى براى رفع آن مش
مديريت برداشت عمومى اقدامى كاملا حرفه اى و علمى 
است؛ مديريت رسانه اى تنها بخشى كوچك از آنست. 
متاسفانه شاهديم كه حتى مديريت رسانه ها نيز براى 
اصلاح يا تثبيت افكارعمومى و انتقال منطق توجيهى 
و اقناعى منطبق بر كارآمدى لازم صورت نمى گيرد. از 
اين رو بعيد نيست موج هاى كوچك مخالفت با دولت تا 
چندى ديگر به عواملى موج ساز عليه دولت تبديل گردد. 
به نظر مى رسد دكتر روحانى براى رفع اين نقيصه بايد 
ــران براى دولت در  ــادى ويژه حتى تا حد ستاد بح ست
جهت مديريت افكارعمومى و نيز تنظيم روابط با مجلس 

تاسيس نمايد.  

آينه

سال يازدهم    شماره 1949سياست يكشنبه    20 بهمن 1392

ــوان چراغ راه آينده  عبرت گرفتن از گذشته به عن
بسيار حايزاهميت است. به همين دليل بخش عمده 
قرآن كريم به سرگذشت اقوام و ملل اختصاص دارد. 
ــات، تاريخ و  ــم رشته ادبي ــن از مباحث مه همچني

وقايع نگارى است. 
اى كاش در دهه فجر و سالگرد پيروزى شكوهمند 
ــا با اهداف  ــى عملكردها و دستاورده ــلاب اسلام انق
انقلاب و خواسته ها و حقوق ملت كه در قانون اساسى 
ــورت علمى، دقيق و واقعى  به خوبى تبلور يافته به ص
مقايسه و نقاط ضعف و قوت، شناسايى و از كسانى كه 
به وظايف خود به خوبى عمل كرده اند قدردانى و دلايل 
ناكامى  ها مشخص مى شد و مقصران احتمالى نيز مورد 
بازخواست قرار مى  گرفتند اما آنچه به رويه تبديل شده 
عموما تعريف كردن و به به گفتن است و به همين خاطر 

آنان كه توان انجام مسووليت محوله را ندارند يا داراى 
ضعف هستند نقدكردن را معمولا به مخالفت تعبير 
مى كنند. از تبعات چنين حالتى شدت يافتن ضعف ها 

و انحرافات و ازدست رفتن فرصت اصلاح امور است. 
ــور دلايل مختلفى با تاثيرات  پس از مقدمه مذك
متفاوت منجر به اوج گرفتن مخالفت ها با رژيم پهلوى 
و وقوع انقلاب اسلامى شد كه از جمله آنها وابستگى 
ــورهاى ديگر و ايفاى  ــم به آمريكا و بعضى از كش رژي
ــاى منافع آنان،  ــى در منطقه در راست ــش ژاندارم نق
پارتى بازى، رشوه خوارى و ديگر مفاسد ادارى، تبعيض 
و بى عدالتى، سلب آزادى ها، سانسور، عدم تحمل منتقد 
ــد و اعدام مخالفان،  مخالف و به حبس افكندن، تبعي
ــى و حتى مخالفت با ارزش هاى دينى، رواج  بى توجه

فرهنگ و هنر مبتذل و... بود.
اما پس از پيروزى انقلاب اسلامى: 

 1- در زمينه استقلال نه تنها هيچ وابستگى اى به 

ــه برعكس آن بعضا دچار تفريط هم  خارج ندارد بلك
شده ايم. روابط با فلسطينيان، دولت لبنان و حزب االله 
و ديگر جنبش هاى ضداستكبارى و ضداستعمارى و 

كشورهاى ديگر توسعه يافته است. 
ــت در رابطه با  ــلح با اتكا به مل  2- نيروهاى مس

آموزش و تجهيزات، رشد قابل توجهى داشته است. 
ــه ارزش هاى اسلامى و اخلاقى، نظام  3- در زمين
بسيار حساس و خواهان پايبندى و اجراى كامل احكام 

و عبادات اسلامى است. 
 4- مبارزه با فساد و رفع تبعيض و اجراى عدالت 
هميشه دغدغه مديريت نظام بوده اما به دليل تنگناهاى 
ــار استكبار  ناشى از جنگ تحميلى و تحريم ها و فش
فرصت اصلاح سيستم معيوب ادارى حاصل نشده و 
ــى خدوم، سالم و زحمتكش  با وجود حضور كاركنان
ــاد ادارى وجود دارد و حتى افزايش نيز  متاسفانه فس
يافته است. ايجاد محدوديت در آزادى بيان و قلم در 

رشد امر مذكور بى تاثير نبوده است. 
ــش درآمد نفتى قبل از  ــا همانند افزاي  5- تقريب
ــذب آن وجود  ــى براى ج ــلاب كه برنامه مناسب انق
ــى در دولت نهم و  ــت در مورد درآمد كلان نفت نداش
ــت و شاهد  ــورد صحيح صورت نگرف ــم نيز برخ ده
ــبت به دوره  ــرفت شاخص هاى اصلى اقتصاد نس پس
دولت اصلاحات بوديم. علاوه بر آن بدهى هاى دولت به 
بانك ها، صندوق هاى بازنشستگى و پيمانكاران بسيار 
افزايش يافت و باوجود اينكه شعار اصلى دولت نهم و 
دهم تامين عدالت و ساماندهى معيشت مردم و مبارزه 
با فساد بود، دولت هاى مذكور در زمينه هاى سابق الذكر 

چندان موفق نبودند. 
ــه بعد دموكراتيك نظام تعداد زيادى   6- در زمين
از روزنامه ها و بعضى از مجلات به محاق تعطيلى رفت 
و فعاليت در عرصه فرهنگ و هنر با تنگناهايى مواجه 
شد، خانه سينما و تشكل مطبوعاتى ها و خبرنگاران 
تعطيل شد، كتاب هاى زيادى گرفتار مميزى و عدم 
ــاپ شدند، قانون جرم سياسى هنوز تدوين و تهيه  چ

نشده و اصول قانون اساسى  بعضا  اجرا  نمى شود. 

نگـاه

يادى از انقلاب  على محمد نمازى
 نايب رييس مجمع نمايندگان
   ادوار مجلس شوراى اسلامى

بـاورش اين اسـت كـه در هـواى ابرى هم 
مطبوعـات مى تواننـد كارشـان را انجـام 
دهند و ادامـه مى دهد: «اگـر مجوز بدهند 
در هميـن فضاى فعلى هـم مى توانم تيراژ 
روزنامه ام را به 200هزار تا برسانم.» «ماشاءاالله 
شـمس الواعظين»، روزنامه نـگار، كه بعد از 
روى كارآمدن دولت روحانى قرار بود «اقبال» 
را منتشر كند اما بداقبالى آورد، بعد تصميم 
به انتشـار «نشـاط» گرفت كه آن هم به در 
بسـته خورد. حال در گفت وگو بـا او درباره 
فضاى مطبوعات تصويرى كه او از مطبوعات 
سال هاى منتهى به انقلاب ترسيم مى كند، 
گاه بـا خاطـرات ديگرانى كـه از آن دوران 
نقـل كرده اند و مى كنند، متفاوت اسـت تا 
آنجـا كه روزنامه نگارى كيهـان آن روزها را 
«مكتب كيهان» نام مى دهد. آنگاه گرو ه هايى 
آزادى  محدود شـدن  در  را  تروريسـتى 
مطبوعـات در سـال هاى اول انقـلاب موثر 
مى دانـد و درباره تداوم ايـن محدوديت ها 
مى گويد: «حكومت ركن چهارم دموكراسى 
را فرامـوش كرده و مطبوعـات را از خودش 

بيگانه مى داند.» 

وضعيت اهالى مطبوعات قبل از انقلاب چطور بود؟  �
ــا داشت،  ــك سنديك ــل از انقلاب ي ــات قب مطبوع
ــم بود و هنوز هم ساختمان آن  سنديكاى قدرتمندى ه
وجود دارد. بسيارى از روزنامه نگاران نسل پيش از انقلاب 
در اين سنديكا عضو بودند و انتخابات برگزار مى كردند و 
هيات مديره داشتند و دولت گاهى متعرض آنها مى شد و 
گاه نه، در مجموع تعامل مثبتى داشتند. خود من وقتى 
ــانى كه در اين سنديكاها عضو بودند مى پرسيدم  از كس
به طور كلى مى گفتند اوضاعشان بد نبود. نظام نامه صنفى 
ــار مى كردند و متناسب با  ــه اى داشتند و خوب ك و حرف
معيارهاى ممكن در آن دوره فعاليت داشتند. حتى براى 
ــم و آزادى بيان  ــاع و به دست آوردن آزادى قل بهبود اوض

بيشتر و مهم تر از همه حذف مميزى مبارزه مى كردند. 
مميزى پيش از انقلاب به چه شكل بود؟  �

پيش از انقلاب مميزى به صورت مستقيم بود؛ اعضاى 
ــتند و گزارش ها و اخبار را  ساواك در روزنامه ها مى نشس
مى خواندند و بعد از اينكه مميزى پاسخ مثبت مى داد به 
چاپ مى رفت اما با اين حال وقتى نگاه مى كنيد، مى بينيد 
ــر  كه دادگاه هاى سياسى كه برگزار مى شد، كامل منتش
مى كردند و كمتر چيزى پنهان مى ماند. حتى دادگاه هاى 
شخصيت هاى سياسى و ارتشى كه برگزار مى شد، روزنامه 
ــر مى كرد، دادگاه هاى «گلسرخى» و حتى  كيهان منتش

مرحوم «مصدق» منتشر مى شد. 
 من شنيدم خيلى از مواقع شاه مستقيما وارد شده  �

است؟ 
مطبوعات و ركن چهارم دموكراسى در كشورها متغير 
ــتقل؛ يعنى در اثر ظهور حركت فراگير  پيرو است نه مس
ــا متناسب با آن حركت  ــى مطبوعات ناگزيرند ي اجتماع
ــى حركت كنند يا منزوى شوند. مطبوعات دوره  اجتماع
ــان را با مردم و خواست آنها  ــلاب ناگزير بودند خودش انق
ــار كنند، در پنج، شش ماه منتهى به انقلاب، ديگر  سازگ
ــد ديگر، مثل  ــت اصلا راه نمى دادن ــا از بين رف مميزى ه
كيهان، كه ديگر افرادى را كه براى مميزى مى آمدند راه 
نمى دادند و آنها هم ترسيده بودند و نمى آمدند. اينكه شاه 
مى گفت چه چيزى بنويسد چه چيزى نه، من مرجعى در 
ــايل خيلى  اين باره نديده ام و فكر مى كنم شاه در اين مس
ــه من مى گويم  ــرد. نمى گويم حتما اينك دخالت نمى ك
درست است، اينكه شاه مستقيم دخالت مى كرد سندى 
ــيار  ــرح در بخش فرهنگ و به ويژه هنر بس ــدارم ولى ف ن

فعاليت مى كرد. 
از نظر كار حرفه اى روزنامه نگارى در چه سـطحى  �

بودند؟ 
ــارى دو بنگاه بزرگ مطبوعاتى  از نظر تراز روزنامه نگ
ــه متعلق به بخش  ــان و اطلاعات ك ــود داشت؛ كيه وج
ــه پاره اى از اركان  خصوصى بودند اما با اندكى حلقه ها ب
ــل بودند. روزنامه اطلاعات محافظه كارتر و  حكومت متص
كيهان اندكى بازتر و روشنفكرانه تر عمل مى كرد. به لحاظ 
حرفه اى روزنامه نگاران برجسته اى در آن دوران مى بينيد 
ــد و جهانى فكر  ــلط بودن ــار حرفه اى خود مس كه به ك
مى كردند. خبرنگار اعزامى داشتند؛ مثلا در جدايى سازى 

نيروهاى اسراييل و سوريه در بلندى هاى جولان خبرنگار و 
عكاس داشتند و در اكثر بحران هاى جهانى حضور داشتند. 
تا سال 55 كه يك حزب فراگير به اسم «رستاخيز» شكل 
ــت: «هر كه  ــروف پهلوى كه گف ــت و آن جمله مع گرف
ــزب است عضو شود و هر كه مخالف است  موافق اين ح
ــرود»، اين اثر منفى گذاشت. بعد  گذرنامه اش را بدهيم ب
«آيندگان» هم آمد و اين دو روزنامه، روزنامه هاى معتبر اين 
دوران بودند كه براى نقد و انتشار اخبار هم آزادى بيشترى 
داشتند. پيش از انقلاب روزنامه «رستاخيز» را حرفه اى ترين 
ــم، مگر اينكه سند  ــر دوران پهلوى مى دان ــه اواخ روزنام
ديگرى  آورده شود. اين روزنامه در روزنامه نگارى حرفه اى 
ــرد و نخبه گرا بود و اين به پرسنل  كاملا آزاد عمل مى ك
ــه را عهده دار بودند،  ــه اداره اين روزنام و گردانندگانى ك
ــان» بود آنجا  ــد، مميزى هايى كه در «كيه مربوط مى ش

ــون حزب  ــود داشت، چ كمتر نم
ــود. خوب  ــه خودشان ب ــته ب وابس
ــه «كيهان»  ــن را بگويم ك است اي
آن دوران و «رستاخيز» با «الاهرام» 
مصر رقابت مى كردند و در منطقه 
رقيب ديگرى نداشتند. سنديكاى 
روزنامه نگاران در بحبوحه انقلاب، 
براى باز شدن فضا و دريدن فضاى 
سانسور نقش بسيار زيادى ايفا كرد. 
ــود آزادى در جوامع دو  علايم وج
ــات و  ــت؛ آزادى مطبوع ــز اس چي
احزاب. در بحبوحه انقلاب روزنامه 
ــات و آيندگان به  ــان،  اطلاع كيه

تريبونى براى انقلاب و تمام بحث هاى مربوط به حركت 
ــى» تبديل شدند. همه اينها را در گردش  «آيت االله خمين
ــود كه در آستانه  ــات مى بينيد. فضا  طورى ب آزاد اطلاع
ــى فارسى شنيدم كه  ــود من از راديو بى بى س انقلاب خ
گفت: «خبرهاى ايران را از طريق مطبوعات داخلى ايران 
بخوانيد.» اين يعنى ما چيز ديگرى بيشتر از آنچه در خود 

ايران مطبوعات انتشار مى دهند، نداريم. 
 به هرحال مطالبات جامعه محقق نشـد و مردم به  �

انقلاب روى آوردند. 
ــان نراقى جواب  ــره از مرحوم احس ــن با يك خاط م
ــرح، او با شاه  ــال 51 يا 52 با وساطت ف ــم. در س مى ده
ــداى خوبى از  ــاه مى گويد: «ص ــات مى كند و به ش ملاق
ــد»، شاه  ــت به اصلاحات بزني ــگاه ها نمى رسد دس دانش
مى خندد و مى گويد: «شما روشنفكران از توده هاى مردم 
بى خبريد، من با توده هاى مردم ارتباط نزديكى دارم و آن 
چيزى كه شما مى گوييد نيست.» اين مى گذرد تا سال هاى 
ــان  ــه قيام ها شروع مى شود. اين بار شاه، «احس 56، 57 ك
ــى» را مى خواهد و مى گويد: «پيش بينى من نادرست  نراق
ــا درست بود، حالا بگوييد  ــد؛ پيش بينى شم از آب در آم
چه كنم؟» نراقى پاسخ مى دهد: «حالا هيچ كارى نمى شود 
كرد.» اينكه يك دولتمرد زمان اخذ يك تصميم مناسب 
براى ايجاد اصلاحات و رفرم در كشور را تشخيص مى دهد، 
ــران كه بحران  ــد دولتمرد، در زمان بح ــه اين مى گوين ب
ــى ايران بود كه شاه را  مديريت مى كند، جنبش اجتماع

مديريت مى كرد. شاه ديگر نتوانست كارى كند و به سمت 
سرنگونى رفت، چون هر حركت اصلاح طلبانه را سركوب 
ــرده بود. مرحوم بازرگان در دادگاه گفت كه «ما آخرين  ك
نسلى هستيم كه با زبان قانون با شما سخن مى گوييم.» 
شاه توجه نكرد، به قدرت خداگونه اى كه براى خود متصور 
بود، فكر مى كرد، مى تواند جمعش كند. وقتى حركت به 
وجدان جامعه رسيد و مردم وابستگى به قدرت هاى بزرگ 
ــاهده كردند، دست به  و تامين منافع ايالات متحده را مش

حركت شدند و شاه تصور نمى كرد اين طور شود. 
 پس از 22بهمن 57 وضعيت مطبوعات به چه شكل  �

بود؟ 
ــا بى قيد و شرط داريم و  ــد از انقلاب، آزادى تقريب بع
ــال 58 را ببيند با تعديل ها  ــون مصوب مطبوعات س قان
ــبت به الان قابل  و ترميم هايى كه صورت گرفت كه نس
ــى از آن خنده دار  مقايسه و بخش
ــردم آزادى بود و از  ــت. شعار م اس
ــه آن خوشحال بودند.  دستيابى ب
ــه و ارگان هاى  احزاب شكل گرفت
ــدود 273  ــاده بود. ح ــا راه افت آنه
ــور منتشر  ــريه حزبى در كش نش
مى شد. البته روزنامه نگارى حزبى 
ــك روزنامه نگارى  بعد از انقلاب ي
ناكام است. همه افتخار مى كردند 
ــه در روزنامه اى كه متعلق  به اينك
ــار مى كردند.  ــود ك ــزب ب ــه ح ب
ــش را به راه  حزب جمهورى ارگان
ــت، بازارى ها روزنامه رسالت  انداخ
ــق «مجاهد» را  ــوده «مردم» را، مجاهدين خل را، حزب ت
ــلاب رسانه هاى حزبى را به عنوان  ــن بعد از انق و... بنابراي
مجرايى براى شناخت جامعه پلوراليستى ايران مى بينيد. 
آينه اى از بافت ها و رنگ هاى موزاييكى كه مى توانستيد 
تشخيص دهيد. اين مرحله تا سال 61 تا حدودى تداوم 
ــدا كرد، بدون مميزى. حتى فضا آنقدر باز بود كه امام  پي
ــى روزنامه «آيندگان» مطلبى نوشته بود كه  يك روز وقت
ــان قرار نگرفت، گفت: «من از امروز ديگر  مورد قبول ايش
آيندگان را نمى خوانم.» گفتمان را مى بينيد؟ «من از امروز 
ديگر آيندگان را نمى خوانم.» همين، تمام شد. البته بعد 
ــار قرار گرفت، اما نحوه برخورد  «آيندگان» در معرض فش
ــر يك جامعه را ببينيد، يعنى اين نبود كه بلافاصله  رهب
توقيف شود و بعد بخواهند ببينند اصل موضوع چه بوده 
است. روزنامه نگارى حزبى تقريبا علاقه بسيارى از مردم را 
به حوزه روزنامه و مطبوعات افزايش داد. پاى كيوسك ها 
آنقدر عناوين زياد بود كه براى شمردن آنها دچار مشكل 
ــريات  ــد. در آستانه سال 60 تعداد عناوين نش مى شدي
17هزار عنوان بود كه الان به چهارهزار رسيده است، در 
ــى كه جمعيت ايران آن زمان نصف جمعيت كنونى  حال
بود. مردم ايران 48درصد بى سواد بودند، يعنى خواندن و 
نوشتن بلد نبودند نه مثل الان كه اگر كسى ديپلم باشد، 
مى گويند بى سواد است. دانشگاهيان 440هزارنفر بودند 
ــا وجود همه اينها، اين همه  ــال 1313 تا 1357) ب (از س
نشريه بود. شاخص هاى مربوط به امنيت ملى هم بالا بود، 

ــود دارد بين آزادى  ــه اى وج يعنى ملازم
ــى، باوجود برخى  ــات و امنيت مل مطبوع
ــا اما شاخص  ــكلات در اطراف مرزه مش
امنيت ملى بالا بود. همه حافظ دستاوردى 
بودند كه به زحمت زيادى به دست آورده 
ــرزى وجود داشت  ــد. ناآرامى هاى م بودن
ــود نه با قوه قهريه كه با  اما قابل كنترل ب
گفت وگو. كسانى كه مى گويند آزادى بيان 
منجر به كاهش سطح امنيت ملى مى شود 
ــت. هر وقت شاهد «بهار  اصلا اينطور نيس
تهران» بوديم شاهد كاهش تخلف و فساد 
ــا برعكس هروقت  ــادى و... بوديم ام اقتص
ــاد هم  هواى مطبوعات ابرى مى شد، فس

گسترش پيدا مى كرد. 
�  استاندارد كار روزنامه نگارى در مرحله 
دوم يعنى بعد از انقلاب با سال هاى منتهى 

به انقلاب برابرى مى كرد؟ 
ــاى  ــه نهاده ــا 61) هم در دوره (56 ت
برآمده از انقلاب داراى نشريه شناسنامه دار 
ــراز روزنامه نگارى پايين آمد  شدند ولى ت
ــد. به دليل  ــريات، ايدئولوژيك شدن و نش
ــور و تور وحشت،  برداشته شدن تور سانس
ــرح مى كردند همه چيز  ــود را مط ــه گرايش هاى خ هم
ــراز روزنامه نگارى ايران در دوره اى كه  شفاف شده بود... ت
ــان را ايدئولوژيك و حزبى  صحبت مى كنيم كاملا گفتم
ــت»  ــى تا بگويم دشمنت كيس ــو با كه دوست ــرد. «بگ ك
صدوصفر، سياه وسفيد. رنگ هاى مختلفى كه در انقلاب 
شركت كردند آرام آرام جاى خود را به رنگ هاى مشخص 
ــاف نبايد خارج شد كه براى  مى دادند. البته از جاده انص
پاره اى از گروه ها به ويژه گروه تروريستى، به سرعت جنبش 
را راديكاليزه كردند و مسوولان انقلاب و مردم را به وحشت 
ــيار موثر بودند و  انداختند و در كاهش سقف آزادى ها بس
در ايجاد بدبينى در ميان رهبران، نسبت به اينكه جامعه 
ــار بر  ــدارد و آرام آرام فش ــت دموكراسى را ن هنوز ظرفي
مطبوعات بيشتر شد و روزنامه نگارى «طرفدار» جايگزين 
شد. در همين چارچوب استاندارد حرفه اى روزنامه نگارى 
ــاى بزرگ، مثل كيهان و اطلاعات البته رعايت  در بنگاه ه
ــد دچار جنگ ميهنى  ــد و جانبدارانه نبود. هرچن مى ش
ــيج شوند، اين به جاى خود،  شديم و لازم بود كه همه بس
ــيون در  ولى گفت وگوهاى زيادى با دولت موقت، اپوزيس
ــك دوره اى حتى بعد از  ــن  روزنامه ها داشتيم و براى ي اي
نيم دهه اى كه «بهار تهران» نام گرفته بود خوب كار مى شد، 
ــادم نمى آيد حتى يك بار از دفتر امام  تا پايان دهه 60. ي
بابت خبرى با ما تماس گرفته باشند. تنها يك بار امام ما را 
به جماران احضار كردند و گفتند: «عكس مرا ديگر نزنيد، 

چرا همه اش عكس من است يا عكس... »
خود شما حضور داشتيد؟  �

ــه، آقاى دعايى و حاج احمدآقا هم بودند. من حتى  بل
ــتيد  استدلال حرفه اى كردم كه شما فرمانده كل قوا هس
ــر حرفتان مى تواند سرنوشت جنگ را عوض كند. اما  و ه
ايشان مى گفتند: «يعنى چه همه اش عكس و تيتر يك را 
از من، نخست وزير يا رييس جمهورى و رييس قوه قضاييه 
مى زنيد، اين كار معنا ندارد، روزنامه را سبك مى كند.» در 
ــاه ويژه و ژرف امام  ــت اين موضوع. از نگ صحيفه نور هس
خمينى نسبت به مساله مطبوعات خيلى تعجب كردم كه 

مى گفتند چرا همه چيز را دولتى كرده ايد. 
 نگاه جهانى كه گفتيد در روزنامه نگارى سال هاى  �

منتهى به انقلاب وجود داشت هم كمرنگ شد؟ 
ــار مى كرديم آدم هاى  ــگ شد ولى وقتى ك بله كمرن
ــذرا به سر  ــا در دوره گ ــا مى گفتند: «شم ــه به م باتجرب
ــد كارمان ثبات  ــد، دورانى را مى گذرانيد كه باي مى بردي
بگيرد.» ترسمان از آزادى هاى بى حدوحصر اين است كه 
كلش را از دست بدهيم، اما آزادى هاى محدود و پيوسته، 
ــد بود چون آزادى  ــر از آزادى هاى نامحدود خواه پايدارت
نامحدود ممكن است ناپيوسته شود.» اين توصيه را به ما 

مى كردند كما اينكه من به شما مى گويم. 
 تراز روزنامه نگارى فعلى را چطور مى بينيد؟  �

ــم دارم، تراز فعلى  ــه همكاران ــه احترامى كه ب با هم
ــادآور دوران  انحطاط مطبوعات است كه  روزنامه نگارى ي

اميدواريم تغيير كند. 
 چشم انداز را چطور مى بينيد؟  �

من اميدوارم. «اميد» يك واژه نيست، فرآيند تحقق يك 
آرزوست. 

روايت ماشاءاالله شمس الواعظين از توصيه بنيانگذار انقلاب به روزنامه ها: 

امام (ره) گفتند عكس مرا ديگر نزنيد
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